
 ديوار
 زهرا رييسي 

 دانم چه خواهد شد بعد از آخرين ديدارنمي
 ي تنگم، كلامي نيست جز انكاردرون سينه

 جنگمدرون من چه غوغايي است چو من با خويش مي
 داني ميان ماست اين ديوار؟غرور است و نمي

 ريخت با چشمتولي اي كاش اين ديوار، فرو مي
 گشتم، ز شوق آن نگه هر بارو من سيراب مي

 داري؟تو در آن سوي اين ديوار مرا هم دوست مي
 ام تكرارسؤالم را هزاران بار، در دل كرده

 افتددگر اين مهر خاموشي، ز لبهامان نمي
 دهد آزارو آن درد و سكوت ماست، كه من را مي

 داني كه ياد تو، طلوع صبح اميد استنمي
 طلوعي پر ز احساس و تمنايي پر از اسرار

 ها زيبا پر از شادي اگر باشيتمام قصه
 تو، اي معبود يخ بسته دلت را دست من بسپار
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 مادر
 حبيب اله زارع 

 مادر فروغ هستي و باران رحمت است
 مادر چراغ خانه و بذل محبت است
 مادر بهار زندگي و سبزي و جلاست
 مادر نظام عاطفه و پاكي و صفاست
 مادر نشان مهر و دلسوزي و وفاست

 ي خداستمادر سرود پاكي و اعجوبه
 معناي مهر ما  به حقيقت به سوي اوست
 عطر گل و صفاي طبيعت به بوي اوست

 ي مهر و صداقت استقلبش پر از حماسه
 آماج بوي لاله و باغ شرافت است

 گرمي زندگاني به اوصاف نام اوست
 شور و نشاط يار به بزم كلام اوست

 آرامش و نشاط عزيزان سراي اوست
 آري بهشت منزل و مزد و بهاي اوست

 هاي مادر استآري بهشت زير قدم
 ي عزيز، كلام پيامبر استاين گفته

 اي؟نامي به باصفايي مادر تو ديده
 اي؟آيا كلام سخت ز مادر شنيده

 معناي مهر و عشق و محبت به مادر است
 سوداي كار و زحمت و رحمت به مادر است

 گردم فداي منزل تو، ياد و نام تو
 قربان مهرباني و صبر و نظام تو

 بوي تو تا ابد به مشامم مصور است
 قلبم بدون ياد تو، مادر مكدر است

 اي و اجر تو با خداستزحمت كشيده
 بيچاره آن كسي كه ز تو مهرش شود جدا

 

ديوانگي
  شبنم اصلاح پذير 

 كمي ديوانگي شايد برايم خوب باشد تا
 به اين پايان كمي عادت كند بغض من از حالا

 رسد از راهبه زودي يك خداحافظ، مردد، مي
 و بعدش هر كه خواهد رفت در يك گوشه از دنيا

 ماندمن اما همچنان حرف دلم ناگفته مي
 ام اين عشق را پيدانكرد او در نگاه خسته

 بالم از احساس پاك عشق پنهانيبه خود مي
 ...كند رسواولي يك عشق آدم را هميشه مي

 كرد روح منخواست از دنيا سفر ميدلم مي
 درست آن لحظه عشق آمد و پي بردم به اين معنا

 به زودي تا ابد ديگر نخواهم ديد رويش را
 خواهم طلوع آفتاب صبح فردا رانمي

 ...خندمخندم و ميخندم و ميبه اين تقدير مي
 شوي تنهاكمي ديوانگي خوب است وقتي مي

پريشان
 هدي جوكار 

 تو هي آرزو كننشين تو پيله
 ي ماتم گرفتهمث يه بركه

 پاشو با پيكرت دشتا رو پر كن
 بيابون ما رو دست كم گرفته

� 
 پناهي آتشت زداگر چه بي

 تنت از سيلي غم نقره داغه
 اگر چه باختي از كوران خورشيد

 هنوز دستاي تو اميد باغه
� 

 بيا و بارور كن تازگيشو
 همون باغي كه از تو جون گرفته

 كسي يادش نرفته اين بيابون
 با جاي پاي تو سامون گرفته

� 
 ياد يادت چه روزايي كه با هممي

 !كشيديم؟ها، دل ميروي اين ماسه
 چه روزايي كه تو چشماي خورشيد

 !كشيديمواسه رقصيدنت كل مي
���� 

 پريشون كن دوباره زلف آبو
 هابزن تو صورت آلودگي

 ...خودت باش و خودت باش و خودت باش
 هابيا بگذر از اين بيهودگي

 قسم به غربت
 سعادت معيني 

هـاي  قسم به غربت روزهاي انتظار، به پريشـانـي چشـم     
ي سكوت معنادار كه پرنده خاطراتم را رازدار، به همهمه

دارم كنم و دل خوش مـي در آسمان آبي تقدير رها مي
 ...به درياي پرتلاتم روزگار

كنيم و ندا و چه ساده و كودكانه احساس خوشبختي مي
 »ها خرسندمآري من به تماشاي دوردست«دهم سر مي

 فاطمه رييسي 
ام و يك شمع و يك كيك قفس پرستويم را شيك كرده

 .تولد روي آن 
ام امروز در اتاق تاريك و خموش خموش، من و تنهايي

در ازدحام و سـكـوت،       .  گيريمبا نبودنت تولدت را مي
ات را سالگي 24زنم با لهجه زمستاني جشنت، صدايت مي

 .گويمتبريك مي
ام كه شمعت را فـوت    در اين زمستان سرد به باد سپرده

 .ام آهنگ تولد را برايم بنوازدكند، به باران سپرده
بهمن، ماه قشنگي است، ماه عشق، ماه زندگي و ماه تـو،    
نازنينم امروز من و تنهايي، باران، باد و سرماي زمسـتـان،   

 .گوييمات را با لهجه زمستاني تبريك ميسالگي 24


